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   لعادت در صورت و معني غز حافظ و خلاف
  

  تقي پورنامداريان
  چكيده

.  ادبيـات هـم، همچـون ديگـر معـارف انـساني، كـار نوابـغ اسـت            در حيطـة   خروج از عـادت   
هايي كه حافظ در غزل خود ايجاد كرد منشأ جريـاني شـد كـه مقلـدان بـسياري را                 عادت  خلاف

صـورت  هاي ممكن در معنـي و    يا ارتباط، صورت، معنيها در حوزة عادت  اين خلاف . د آورد پدي
 بلاغـي   ابـداع ظرايـف  .  بـود ي معناييها    نقد اخلاق اجتماعي يكي از هنجارشكني     . رخ داده است  
آمـد ديگـري در ايجـاد پيونـدهاي      ها بخصوص در حوزة ايهام مشهود بود، خـلاف      كه تازگي آن  

شود كه حاصل توغـل حـافظ در شـناخت بـار      ها بر محور افقي شعر محسوب مي     گوناگون نشانه 
 معنايي و عـاطفي غـزل   هماهنگي زمينة.  مختلف فرهنگي بودهاي  ت در پيوند با جلوه    معنوي كلما 

 و قافيـه پديـد   ز طريـق وزن عروضـي، همنـشيني كلمـات     كـه ا ،با موسيقي عمومي حاكم بر آن   
 اسـت كـه ارزش تـأثيربخش آن و صـميميت      هـاي غـزل حـافظ     آيد، يكي ديگـر از ويژگـي        مي

 عـادت در غـزل حـافظ شـيوة     ترين خـلاف    شايد برجسته . اش در غزل حافظ مشهود است       عاطفي
ارتباط مخفي معاني پراكنده در طول يك غزل باشد كه سبب شده است غالب كساني كـه دربـارة          

معنايي و فاقد پيوند منطقي ميان ابيات بدانند، اما ايـن ابيـات   اند، آن را چند     زل حافظ سخن گفته   غ
  . اند  در باطن عميقاً به هم مربوطدار، هاي دور از هم و فاصله با وجود تداعي

در  نشان داده اسـت كـه   هاي بلاغي و هنري و معنايي     عادت   علاوه بر اشاره به خلاف      حاضر مقالة
هـاي دور و درازِ ذهـن سرشـار از بـار             ابيات كـه ناشـي از تـداعي         نِنمو  آن سوي ظاهر پراكنده   

هـاي   طريـق تبـديل گـزاره   فرهنگي و تجربي حافظ اسـت، پيونـدي بـاطني وجـود دارد كـه از              
شدن مطلـب غزلـي از سـعدي بـا      براي روشن. پذير دريافتني است دتهاي عا گريز به گزاره    عادت

  .حافظ مقايسه شده است
  

  .عادت، صورت، معني، پيوند ابيات حافظ، خلاف: ها كليدواژه

                                                
 وم انساني و مطالعات فرهنگياستاد پژوهشگاه عل  
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از بعــضي مبتكــران .  حــافظ زدن بــسيار دشــوار اســت ايــن روزهــا حــرف تــازه دربــارة 
ابـغ  هاي محيرالعقول تنـي چنـد از نو    ازي در تحقيقات ادبي كه بگذريم و كشف       نو  بداهه

  .توان گفت كه بشايد ندرت دربارة حافظ چيزي مي ادبي را كه نديده بگيريم، به
ام تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت       كه بگويم با آنكه سعي كـرده    ست ا  اي  اين اشاره بهانه  

ه زياد هم نبايد انتظـار تـازگي داشـت   رم مخاطبان محتخيلي تكراري نباشد، اما    هايمحرف
 از نگـاهي ديگـر   )١٣٨٨پورنامـداريان،   (امبه بعضي از آنچه قبلاً  در كتابي نوشته    . باشند

  . ام طرح كردهجورِ ديگرينظر خودم  ام و بعضي چيزها را هم بهنگريسته
بت بـه گذشـتگان بـه شـعر     اي تـازه نـس  كه از دريچـه  هاي روسي  ـيكي از فرماليست

كنند، پـس از مـدتي ديگـر    ـ گفته است كساني كه در كنار دريا زندگي مي نگريست  يم
 كنـد هـا بـه صـداي دريـا عـادت مـي            چون ادراك حـسي آن     ،شنوندصداي دريا را نمي   

 تغييـر نكنـد و    صورت بيـاني آن ادبيات و از جمله شعر هم اگر. )٤٨: ١٣٧٠/١احمدي،  (
كنند ا خوانندگان به آن عادت مي نشود، مخاطبان يتازه ننمايد و تازه آن  هم به تبعِمعني

هاي قديم و معتـاد را  آيند تا معنيهاي جديد ميدر واقع صورت. برندو از آن لذت نمي    
اينكـه عـادت بـه هـر     . شناختي ما را تحريك كنند     تازه و بديع نشان دهند و حس زيبايي       

 كه در ادب عرفاني مـا  كند، موضوعي استتهي ميو ارزش  اي آن را از حقيقت      پديده
تـا،   بـي القـضات،   عـين  (داري نـه ديـن    بعضينيز بر آن تأكيد بسيار شده است تا آنجا كه   

عبادتي را هم كه از روي عـادت   ، بلكه   )٤٥-٤٦: تا، ب   همو، بي ؛ نيز   ١٧٦،  ٦٨،  ١٢ :الف
  : عطار حكايتي آورده است كه به اين نكته اشاره دارد. اند فاقد حقيقت دانستهباشد 

ــ ــي جدهس ــر اي م ــينک ــيس لع   د ابل
  عمـري دراز   گفت من پيش از همـه     

  کـنم   ايـن زان مـي  عادتم گشته است 
ــت   ــريم بگف ــسي م ــقطش عي   اي س

  دان کــه انــدر راه او يقــين مــيايـن 

  در چه کاري اينچنين  عيسي شگفت  
  بـاز  دير زاام   سجده عـادت کـرده    

  کـنم  ست تاوان مي   گر همه سجده  
  اني هـيچ و ره کـردي غلـط     ند مي

ــاه او  ــق درگ ــادت لاي ــست ع   ني
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ــار هر ــادت رود در روزگ ــه از ع   چ
  

  نيست آن را با حقيقت هـيچ کـار        

  )٢١٩: ١٣٨٦عطار، (                          
  

يكـي از  صـور گونـاگون تكـرار شـده ايـن اسـت كـه         ها كه بـه منظورم از اين حرف 
 و در نتيجــه ايجــاد هــا هــاي مــؤثري كــه حــافظ را حــافظ كــرد، شكــستن عــادت  علــت

  در صورت و معني، تازه نمايـد و ، كهنه را تا اين قالببوددر غزل فارسي   هايي    ورينوآ
  . اس كندادراك مخاطبان را به آن حس

هاي موجود با رودكي و شهيد آغاز شد، با سعدي به         نمونه  سرايي كه با توجه به    غزل
 بـود  غزل سعدي جمع هنرمندانة ظرايف بلاغي و زباني و موسـيقيايي غـزل      . كمال رسيد 

 غزل سعدي توقع و انتظار مخاطبان ،به همين سبب. كه قبل از او تجربه و تكرار شده بود
آورد و لـذتي زودگـذر بـه    سرعت برمـي    را كه به معاني و ظرايف غزل عادت داشتند به         

ظرايف هنري و معاني محدودي كه سعدي خود بـه ميـراث گذشـتگان              . بخشيدآنان مي 
يق نبود كه مخاطبان غزل او در فهـم آن چنـدان نيـازي بـه       افزود نيز چندان پيچيده و عم     

  . تأمل داشته باشند
ز او تقليد كنـد و در  بايست ا  يا مي  ،خواست غزل بگويد  بعد از سعدي اگر كسي مي     

 غـزل  ـ باقي بماند يـا خطـر خـروج از حـوزة     هايت قوت و مهارتگيرم در ن حد مقلدي  ـ
  . هنري ميراث و سنّت ادبي بود، بپذيردهاي معنايي و  كه خروج از عادت،سعدي را

ها و   ادبيات نيز مثل بسياري از جنبهعادت در حيطة ز عادت و آوردن خلافخروج ا
 كار نوابـغ  ، بروز و پذيرش آن مهيا نشده است       بخصوص وقتي كه زمينة    ،رف انساني معا

ن هـاي هنـري و معنـايي مخاطبـا     حافظ يكي از كساني بود كه با خروج از عـادت          . است
  منـشأ جريـاني شـود كـه خـود       وتوانست خود را از مقام يك مقلدِ سعدي خـارج كنـد     

  . مقلدان بسيار يافت
يا در معني شـعر باشـد يـا در    توانست  هايي كه حافظ در غزل آورد مي        عادت  خلاف

ق  معنـي نقـد  اخـلا     در حيطـة  . ايي ممكـن در معنـي و صـورت        ه ـ يـا در ارتبـاط     صورت
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مداراني كه هدايت اخلاقي مردم را در زمان حافظ           دين  بخصوص نقد اخلاقِ   ،اجتماعي
چه اين نقـد اجتمـاعي بـا حـافظ آغـاز      اگر.  در شعر او بسيار برجسته شد برعهده داشتند، 

نـدرت در مولـوي هـم     هاي متنـوع آن را در شـعر سـنايي و عطـار و بـه          شود و جلوه    نمي
دي بـسيار چـشمگير دارد و    با توجه به حجمِ شـعر حـافظ اولاً در شـعر او بـسام      ،بينيم  مي

كاملاً پيدا و برجسته است، ثانياً اگر در اشعار ديگران اين نقد عموميت نـدارد، در شـعر           
 چنانچه گويي تزوير و رياكاري اين طايفه با گـوهر آنـان سرشـته             ،حافظ عموميت دارد  

  : است و استثنا هم ندارد
      و مفتـي و محتـسب      )حافظ (مي خور که شيخ و واعظ   
 ــوال ــان  احـ ــرب اليهودشـ ــي و شـ ــيخ و قاضـ    شـ

ــا نگفتنـــي  ــه محرمـــي   گفتـ ــت ســـخن گرچـ   سـ
 

  کننــد  چــون نيــک بنگــري همــه تزويــر مــي       
ــي  ــر مـ ــبحدم از پيـ ــؤال صـ ــروش كـــردم سـ   فـ

  دار و مــي بنــوش دركــش زبــان و پــرده نگــه   
 

فقيـه وقتـي مـست    . آميـزد مداران را بـا طنـز نيـز مـي     حافظ گاهي اين نقدِ احوال دين   
  : كنددنِ خود اشاره ميشود به مالِ وقف خور مي

  فقيه مدرسه دي مست بود فتوا داد 
  

  كه مي حرام ولي به زِ مال اوقاف است  
  

 اميـر مبارزالـدين   آلود توأم با رياكـاري دورة  و تعصبامام شهر وقتي اوضاع سياسي   
نوشـد كـه بـر دوش از كـوي     دهد، چنـدان مـي مـي   جاي خود را به دورة شاه شجاع مي    

  : رندبميخانه بيرونش مي
  بردندزكوي ميكده دوشش به دوش مي 

  

  كشيد به دوشامام شهر كه سجاده مي  
  

خواهـد از خـود   شود و مـي فروشان طاقتش تمام ميو حافظ وقتي از زهد ريايي دين   
گردد كه صـوفيان را از پـاي   اي ميخود شود تا آرامش و قراري پيدا كند، دنبال باده         بي
  :افكندمي

  فروشندافكن كجا مي مي صوفي
  

  كه در تابم از دست زهد ريايي  
  

قـدر   هاي اندكي است از بـسيار كـه در شـعر شـاعران ديگـر هرگـز ايـن                  ها نمونه   اين
  . برجسته و تند و صريح مطرح نشده است
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هـايي اسـت    بخشيدن به شخـصيت     ارزش از نوع نقد اجتماعي،   عادت ديگري     خلاف
كنند و نـه مراعـات      داري مي  نه اظهار دين   اينان. گيرندفروشان قرار مي  كه در مقابل دين   

 نه ادعاي هدايت مردم را دارند و نه كسي را به سبب شاهد و شراب منع   موازين شرعي؛ 
  . فروش و پير مغانكنند مثل رند، ميمي

ها نيز در شعر حافظ بسته به اينكه بـه كـدام گـروه تعلـق داشـته باشـند ارزشـي          مكان
هـاي خـوب، و مـسجد،     ميخانـه و خرابـات، مكـان   . ننـد ك عادت پيدا مي وارونه و خلاف  

  . شوندهاي بد محسوب ميصومعه، خانقاه و امثال آن مكان
هـا وارونـه شـده      ارزشكه انعكاسي از جامعة عصر اوست همةدر جهان شعر حافظ     

عـادت   اين خـلاف . اند داشتهعادت به آن  از پيش   است و خلاف چيزي است كه عموم        
 امـا هـم از   ،كنندعصر حافظ با شنيدن صريح آنچه خود حس مي        شود تا مردم    سبب مي 

ت ابرازش را  ذهنيِ ناشي از اعتقادات خود، جرئمندان عصر و هم از جبرِ جو    ترس قدرت 
 رواني پيدا كنند و اين يكـي از رازهـاي اشـتهار    ارند، نوعي خشنوديِ حاصل از تخلية    ند

  . شوديهاي حافظ است كه هم در زمان زندگي او آغاز مغزل
   بندي غـزل بـر   ها و نظام قافيه حافظ در قالب غزل كه مبتني بر تساوي وزني مصراع

 چون از يك طـرف شـعر بيـشتر        ،عادت پيش آورد    توانست خلاف اساس سنت بود نمي   
در آن عصر به سبب قلّت باسوادان، هنري شنيداري بود و از شنيدن بود كه تفاوت شعر           

ياســي مبتنــي بــر  و از طــرف ديگــر اوضــاع س، بــودكردنــي حــسو نثــر بــراي مخاطبــان 
بـا ايـن   . دادآساني نمـي   ي برخلاف سنت و نظام سياسي را به        نوآور مراتب، اجازة   سلسله
ها بخصوص در حـوزة    حافظ انواعي از ظرايف بلاغي را ابداع كرد كه تازگي آن         همه،

ها بر محور افقي  هعادتي در ايجاد پيوندهاي گوناگون نشان    توانست خلاف   انواع ايهام مي  
ها كه غالباً ناشي از توغّل حافظ در شـناخت بـار معنـوي           اين ارتباط . شعر محسوب شود  

ر سـطحي بـه تأمـل    هاي مختلف فرهنگي بود، مخاطبان را در ه    كلمات در پيوند با جلوه    
 وجود چيزي پنهان در سخن را در وراي ظاهر آن در ذهن ايجـاد       داشت و وسوسة    وامي



۷۳ ة شمار ،۲۰زبان و ادبيات فارسي، سال   ١٢

پورنامداريان،  ( امعادت را در جاي ديگر شرح داده هاي متعدد اين خلاف   نمونه. كردمي
 : اش همين بيت مشهور است  يك نمونه.)به بعد١٠٣: ١٣٨٨

  بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است
  

  بيار باده كه بنياد عمر بر باد است  
  

 در »مـل ا«تجانس كامل صوتيِ . كلمات اين بيت پيوندهاي متنوعي با يكديگر دارند       
كند، امل به معني آرزو، خـود   معني كار و عمل صالح را تداعي مي         معني آرزو، عمل به   
غزالي،  (كند  تداعي مي»عمر« سبب كلمة ه آرزوي عمر دراز است بهمعني ديگرش را ك  

اي تـشبيهي اسـت كـه در آن اميـد و آرزو بـه قـصر            قصر امل كه اضافه   . )٧٠-٦٩: ١٣٦٥
ح را در شـعر خـود حـافظ يـادآوري      قـصر و عمـل صـال   تشبيه شده است، از يك طرف   

، و از طـرف ديگـر قـصر        »بخشندقصر فردوس به پاداش عمل مي     «: گويد  كند كه مي   مي
عنـوان اصـطلاحي    كردن آرزوي عمر دراز است كه در اين معنـي بـه          امل به معني كوتاه   

  كلمة.)٢٨٤٣ :تا بيغزالي،  ( غزالي استالدين  احياء علوم شرعي، عنوان بخشي از كتاب      
معنـي كـاخ،     قـصر بـه   ا كلمـة  در ارتباط ب ـ  » بنياد چيزي بر باد بودن    «باد در عبارت كنايي     

كردن عمر، معني مجـازي نَفَـس      كوتاه،ر ارتباط با معني ديگر آن   معني حقيقي دارد و د    
  . شودرا دارد كه با قطع آن عمر آدمي تمام مي

سبب برخورداري از  ها را به افظ آن حگوناگون كه هرجا امكان داشته  اين پيوندهاي   
اسـت كـه   عـادتي    هاي خود اعمـال كـرده اسـت، خـلاف         ميراث فرهنگي وسيع در غزل    

جـاي سـطحي و سـريع     شـود بـه    بـا آن مجبـور مـي        مواجهه جةخوانندة شعر حافظ در نتي    
برخـورداري حـافظ از ميـراث وسـيع و متنـوع      . خواندن شعر آن را از روي تأمل بخواند       

 قــوي و حــضور ذهنــي  همــراه بــا حافظــةهــاي مختلــف آننگــي بــا جلــوهادبــي و فره
هاي متنوعي را شود گاهي كلمه يا تركيب يا نامي معاني و انديشه       انگيز سبب مي   شگفت

كوشد طوري سخن گويد و كلمات را در نظمي كنـار  براي او تداعي كند كه حافظ مي   
نـدازد تـا ضـمن    هـا بي ن تداعير را هم به صرافت آ     هم بنشاند كه خواننده يا مخاطب شع      

گونه را كه ناشي از قرارگـرفتن در    ها فضايي مقدس    شدن بر ابيات و تأمل در آن        متوقف
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ــد  ــه كنـ ــبهم اســـت تجربـ ــ. مقابـــل يـــك راز مـ ــاارزش ايـ ــايد يكـــي از بـ تـــرين ن شـ
صور ديگر نيـز در شـعر حـافظ وجـود دارد و جـز در بعـضي               هاست كه به    عادت خلاف

همـين ابهـام   . كنـيم  مـي  گـاهي عطـار كمتـر بـا آن برخـورد       هاي عرفـاني مولـوي و     غزل
كنـيم كـه بعـداً بـه آن اشـاره       را در برقراري پيوند ميان ابيات نيز ملاحظـه مـي      انگيز تأمل

  . خواهيم كرد
آنكـه علـت آن    بـي ،عادت ديگري كـه در شـعر حـافظ وجـود دارد و غالبـاً         خلاف

 بخـشد همـاهنگي زمينـة   تـسري مـي  مخاطب  فهميده شود، تأثير خود را در ذهن و روان          
 طريق وزنِ عروضي، معنايي و عاطفي غزل با موسيقيِ عمومي حاكم بر غزل است كه از 

اين هماهنگي يا ناشي از آگاهي و شعور شاعر به      . آيد قافيه پديد مي   همنشيني كلمات و  
ر آيد، يا از روي ناآگاهي و تحت تـأثي وجود مي ارزش اين هماهنگي است و آگاهانه به     
  . صميميت عاطفي و حالت روحي شاعر

ي دارد سرا هم به ارزشِ تأثيربخش اين هماهنگي آگاه     حافظ برخلاف شاعران غزل   
هـاي او   در غالب غـزل ،از اين رو . سرودن او حاكم است   و هم صميميت عاطفي بر شعر     

اين هماهنگي را كه سبب تشديد انتقال عواطف و شدت نفوذ معاني شـعر او در ذهـن و     
  . كنيمشود، ملاحظه ميمخاطب ميروح 

سبب فراق و دوري از يار دارد، وزن   عاطفي و معنايي غمناكي بهدر شعري كه زمينة 
 مطـرح در شـعر را تـا اعمـاق روح     كار رفتـه اسـت كـه عاطفـة      كلماتي به و قافيه و حتي   

  . دچند خواننده يا شنونده خود علت تأثير عميق آن را درنياب، هركندخواننده نافذ مي
ــمام  ــر شـ ــسيم معنبـ ــک نـ ــواهخنـ   ه دلخـ

  دليـــل راه شـــو اي طـــاير خجـــسته لقـــا
  به ياد شخص نزارم که غرق خـون دل اسـت      

 

  که در هواي تو برخاسـت بامـداد پگـاه       
  که ديده آب شد از شوق خاک آن درگاه

ــاه  ــد نگ ــق کني ــار اف ــلال را ز کن    ...ه
 

اين شـعر همگـي بـه      كلماتِ قافية  ،سرشتي غمگنانه دارد  علاوه بر وزن عروضي كه      
 انـدوه و  دنبـال هـر سـخني كـه دربـارة        عر به نمايد شا   كه مي   طوري   به ،شوند ختم مي  »آه«



۷۳ ة شمار ،۲۰زبان و ادبيات فارسي، سال   ١٤

معنـيِ    خنـك در شـعر بـه   كلمـة . كندآهي از سر درد بدرقه ميگويد آن را با  هجران مي 
 جـزء . كندغاز صبح را تداعي مي اما در عين حال سردي و خنكيِ نسيم آ   ،ست ا »خوشا«
هـا  ي آن فقـط لـب   اصوات لبي است و بـراي ادا  متشكل از  كه» نسيم معنبر «از  » عنبر م مِ«

   خواهد برخيزد القارا كه تازه مي  وار نسيم سبكي    خورد، حالت آهسته و پچپچه      هم مي  به
فظ آن دهان كـاملاً گـشوده   كه براي تل   ـ  بعد از آن  » آ«چند مصوت بلند    آمدن  كند و   مي
 ،لال باريـك مـاه  تصوير ه. كندم را كاملاً محسوس مي برخاستن و وزيدن نسي گرددـمي

 منظرة غمگينـي را تـصوير   ، محو شودغروبغاز ق سرخ و خونين آ رود تا در شف   كه مي 
  . شود كه حال عاطفي شاعر در متن آن شديدتر و تأثيرگذارتر ميكندمي

گيـرد،  كـار مـي   حافظ حتي وقتي وزني واحد را براي دو حالت متفـاوت عـاطفي بـه       
دهـد كـه بـا    ياري كلمات و قافيه و رديف تغييـر مـي   نان طبيعت آهنگين آن وزن را به   چ

 علاوه ، اين شگرد.شودميسازگار و هماهنگ   هايش  طفي متفاوت در غزل   هاي عا   زمينه
 شـعور  دهنـدة  عـاطفي در كـل غـزل اسـت، نـشان     بر آنكه حاكي از صميميت و وحدت  

 را در موقعيت پرخاش و اعتراض     ه حافظ در غزلي ك  . حافظ به اين هنر تأثيربخش است     
ن را بـه عيـب و   اند و ديگـرا خود جامع عيوب دهد كه   نشان مي مقابل گروهي رياكار    در

 فعلاتن فعلـن   فاعلاتن فعلاتن انتخاب شده است، وزني كه براي شعر   كنندگناه متهم مي  
ز آن پـس ا » نكنـيم «ف شوند كـه ردي ـ ختم مي» ق «ـَ است و كلمات قافيه همه به هجاي    

شود چنان است كه گويي گوينـده بـا    كه در پايان هر بيت تكرار مي      قـَ هجاي  . آيدمي
آلودي در مقابـل خيـل رياكـاران، مـشتش را از سـر خـشم محكـم بـر             هر اعتراض خشم  

كار رفته است نيز به نوبة   شعر به كلماتي كه در متن.كوبدكه در مقابل اوست مي    چيزي  
  : كند عاطفي خشم تشديد مينةخود آهنگ شعر را در جهت زمي

ــيم  ــاحق نكن ــه ن ــل ب ــد و مي ــا نگــوييم ب   م
  عيب درويش و توانگر به كم و بيش بد است
ــشيم     ــش نك ــر دان ــر دفت ــه ب ــم مغلط   رق

  

  جامه كس سيه و دلق خود ارزق نكنـيم          
  ميكار بد مصلحت آن است كه مطلق نكن

  سر حق بـا ورق شـعبده ملحـق نكنـيم          
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بـرد، بـه   كـار مـي    عاطفي بسيار غمناك بـه  غزلي با زمينة  ن وزن را وقتي براي      اما همي 
ياري كلمات قافيه و رديف و نيز كلماتِ متنِ شعر و مكرركردن مـصوت بلنـد آ چنـان                 

كند كه گويي موسيقي شـعر فـارغ از هـر معنـايي انـدوه و دلتنگـي شـاعر را        غمناك مي 
  : نوازد مي

  اي صبا نكهتي از خاك ره يار بيار       
  از دهن يـار بگـو     فزا  اي روح نكته

  تا معطّر كنم از لطف نسيم تو مشام  
  

  ببر انـدوه دل و مـژدة دلـدار بيـار           
  خبر از عالم اسرار بيار اي خوشنامه
  ...اي از نفحات نفس يار بيـار        شمه

  

ــز( ــداريان، ك.ر ني ــيم  .)١٧٥-١٧٠؛ ٩١-٨٨: ١٣٨٨ پورنام ــر آنچــه گفت شــايد  ،عــلاوه ب
 طرح و ارتباط مخفي معـاني پراكنـده در    شيوةعادت در غزل حافظ   ترين خلاف برجسته

 غـزل حـافظ   است تقريباً غالـب كـساني كـه دربـارة      طول يك غزل باشد كه سبب شده        
 الـسير تاريخ حبيباگر روايت . اند، آن را فاقد پيوند منطقي ميان ابيات بدانند    سخن گفته 
شجاع، كه خـود   اهز عصر خود حافظ بدانيم و سخن ش آغاز اين نظر را بايد ا    ،را بپذيريم 

ربط با معاني بيت يك معني مستقل و بي   بود و عقيده داشت در شعر حافظ هرچند       شاعر  
  . )٣١٥: ١٣٥٣/٣خواندمير،  (دانست بلغا ميكند و اين را خلاف شيوةا بيان ميديگر ر

اي فارسي ايـن بـوده اسـت    سرترين شاعر غزل    بزرگ گويي شيوة از چنين نظرگاهي    
لف يـك يـا چنـد    هاي مخت در احوال و مناسبت،كرده استدا مي فرصت پيكه هر وقت  

گذاشته و ها را در كنار هم مي گفته و دست آخر هم آن     يكسان مي  بيتي در وزن و قافية    
  !داده استها ترتيب مي غزلي از آن

هايـشان انجـام    كه بسياري از شاعران در بسياري از غزل  ست ا اي  شيوهبه نظر من اين     
 معنايي يكساني داشته باشند تا كل غـزل  اند ابيات زمينة كوشيدهحداكثر مي اند و   دادهمي
 امـا  ،هـا پيونـد معنـايي وجـود دارد    در غالـب ايـن غـزل   .  نظر داراي پيوند معنايي باشد    به

ها يك اصل واحد عاطفي كه  در اين غزل،به عبارت ديگر. وحدت عاطفي وجود ندارد
جـاي آنكـه    راكنده شده باشـد وجـود نـدارد و بـه        پسبب پيوند ميان معانيِ حتي به ظاهر        
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جـا حـس شـود، امـا       كه در آب حل شده باشـد حـضورش همـه   معني مثل يك حبه قند  
يـك از معـاني    هر،)٧٩: ١٣٥٨كروچـه،   (عنوان يك حبه قند معلوم و محسوس نباشـد       به

بـا  گيرند و با عوامل انسجام نثر يـا تجـانس ظـاهري    روشن و مستقل در كنار هم قرار مي   
  ديگر از همان جنس در وزن و قافيةها معنيتوان دهكه مي طوري شوند؛ بههم مربوط مي

يكسان سرود و به آن اضافه كرد و از يك غزل به غزل ديگر برد و از يكي كـم كـرد و     
  . به ديگري افزود

مـسازي معـاني و براسـاس    سـبب ه    اين پيوند ظاهري ميان ابيات برقراركردن فقط بـه        
 يكسان، شبيه همان سفارش شمس قيس رازي براي سرودن شعر اسـت كـه           ةوزن و قافي  

قـيس رازي،  شـمس   (در آن حدوث معاني برآيند قافيه و وزن و مدد ذهن شـاعر اسـت          
   .)٤٤٧ :تا بي

 تحت تأثير يك حالت عاطفي و به ياري نيروي سرايي حافظ آن است كه  شيوة غزل 
هـاي ذهنـي سرشـار از ميـراث ادبـي و       ختـه  اندو  بـر  تداعي معانيِ قوي و متنوع و با تكيه       

 و بـه همـين   بـرد   و در خلال فعاليت ذهـن بـه پايـان مـي    كند  ميشعري را آغاز فرهنگي،  
  پراكنـده از  معـاني دور و دارهاي دور از هم و بسيار فاصـله       سبب اگرچه به علت تداعي    

چـشمگير و   عادت اند و اين خود خلاف   در باطن عميقاً با هم مربوط      نمايند، يكديگر مي 
  . كند  با همة مقلّدان او متفاوت ميهم و هم با پيشينيان است كه شعر حافظ را بارزي

 كامـل غـزل، از غـزل حـافظ جـدا        عنـوان نمونـة      بـه  ،آنچه غـزل سـعدي را      ،در واقع 
هـاي مبتنـي بـر عـادت و     جنس و تـداعي   همان پيوند ظاهري از طريق معاني هم       ،كند مي

هـاي   تبـديل بـه گـزاره    قابلِگريزِپذير يا عادتهاي عادته ميان گزارعموميهاي  تجربه
كه در شعر حافظ پيوند ظاهري تبـديل بـه پيونـد        پذير شعر سعدي است، در حالي     عادت

هاي خـاص و  هاي متنوعِ مبتني بر تجربه  باطني ميان معانيِ گاه به نظر نامتجانس و تداعي        
  . پذير استهاي عادت تبديل به گزارهگريزِ دشوار برايِهاي عادتغيرعادي ميان گزاره
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مربـوط بـه   قبل از اينكه شاهدي براي نمونه و توضيح مطلب بياورم، اشاره به مطلبـي      
  . ضروري استمطالب بالا 

منزلـة   شـود كـه بـه   مله يا گزاره تشكيل مي از چندين ج،هر متني، مثلاً متن يك غزل  
هـايي كـه در زبـان توليـد      گـزاره .  ابيات و كل متن است     دهندة  واحدهاي معنايي تشكيل  

از معني چيـزي اسـت    منظور .اند اما همه داراي مصداق نيستند  شوند همه داراي معني   مي
باشـد   خواه مدلول آن واقعيت داشته ،آيد واژگان يك گزاره به ذهن مي  كه از مجموعة  

حاصـل از گـزاره    از مصداق آن است كه مدلول يـا معنـي          و خواه نداشته باشد و منظور     
مثلاً . هاي تجربي و عقلي ما، در فرهنگ يا عالم عين واقعيت داشته باشد        حسب عادت بر

دارد هـم  شـناختي   زبـان ايـن گـزاره هـم معنـي     ، »او در دريا غـرق شـد     «: گوييموقتي مي 
پـذيرد و عقـل آن را ممكـن يـا      مصداق زيرا عادات تجربي ما احتمـال وقـوع آن را مـي          

شـناختي   زبـان  اين گـزاره معنـي   ، »دريا در او غرق شد    «: اما اگر بگوييم  . داندمحتمل مي 
  . داند نه عقلدارد اما مصداق ندارد چون نه عادات تجربي آن را ممكن مي

شـود كـه برحـسب معنـي     هايي نيـز در آثـار ادبـي بخـصوص شـعر توليـد مـي            گزاره
 ، كـه گوينـده اراده كـرده اسـت    ، آن مصداق ندارد امـا معنـاي ثانويـة     انقراردادي واژگ 

اعتبـار ظـاهر و    بـه ، »زدمديشب به سيل اشك ره خـواب مـي     «: مثلاً. داراي مصداق است  
:  اما به اعتبار معنـي بعيـد يـا نيـت شـاعر مـصداق دارد، يعنـي       ،نداردمصداق معني قريب   

  . ديشب بسيار گريستم
 معني ،عبارت ديگر  به؛شود گزاره پس از تفسير و تأويل آشكار ميگاهي معني بعيد  

ره مستلزم اشراف بر معارفي است كه بتوان از طريق رجـوع بـه آن، و موقعيـت         بعيد گزا 
اي كــه مـصداق آن نـاممكن يــا   گـزاره در مـتن، معنـي بعيــد را دريافـت و بـراي گـزاره      

 متنـي،  متنـي يـا درون   نظـر از تـأثير عوامـل بـرون     ، صـرف نمايـد عادت و عقل مـي      خلاف
   : بيت مولويمثلاً اين. پذير يافتپذير و عادتمصداقي عقل
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  بحر من غرقه گشت هم در خويش
  

  بوالعجب بحر بيكران كـه مـنم        
  )٤/٧٩: ١٣٥٥مولوي،                   (

ها تشكيل  اي از آنهايي كه متن يك شعر از مجموعه      گزاره ،با توجه به آنچه گفتيم    
  :  مصداق داراي اقسام زير خواهد بود معني وشده است از جهت

پـذير  پـذير اسـت و داراي مـصداق عـادت    هـاي عقـل    از گزاره  شعري كه مركب  .  ١
 . است

نمايد امـا معنـي   اق ميمصدگريز است كه بيهاي عقل شعري كه مركب از گزاره    . ٢
پـذير و  پـذير و عـادت  آساني قابل دريافت است و در اين معني ثانوي عقـل           به  ثانوي آن 

 . داراي مصداق است

نمايد امـا معنـي   مصداق ميگريز است كه بيلهاي عق شعري كه مركب از گزاره    . ٣
گـردد بـسيار ديريـاب    پـذير مـي  پذير و عادتثانوي كه در آن معني داراي مصداق عقل      

 . آيددست مي است و پس از تفسير و تأويلي مفصل يا مختصر به

ز است و اگر مهمل نباشد از يتسستيز و عادتهاي عقلشعري كه مركب از گزاره . ٤
هـا اسـتنباط     پـذير از گـزاره  پذير و عقـل   توان مصداق يا مصاديقي عادت     مي طريق تأويل 

 . كرد

از ايـن چهـار   . رد وجـود دا هـا  طبيعي است كه در هر شـعري تركيبـي از ايـن گـزاره       
حماسـي و نيــز گـاهي همـراه بــا     نـوع اول بيــشتر در شـعرهاي تعليمـي و    گـزاره، گـزارة  

  . غلبه داردهاي بعدي در غزل  گزاره
  .  نوع دوم در اكثر قريب به اتفاق غزل فارسي تا سعدي حضور داردگزارة
هـاي حـافظ حـضور پيـدا     ترين غزل نوع سوم همراه با دو نوع اول در حافظانه       گزارة

  . كندمي
هـاي عرفـاني بخـصوص    هاي ديگر در بعضي غـزل  نوع چهارم همراه با گزاره   گزارة

  .  از شعرهاي نواي  قابل ملاحظهتعداد و نيز در كند حضور پيدا ميغزليات مولوي 
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پـذير  هاي عقلاي از گزاره  غزل فارسي تا قبل از مولوي و حافظ متشكل از مجموعه          
گريز زودياب بود كه عواملي از نوع عوامـل انـسجام         پذير و عادت  گريز يا عادت  و عقل 

ر از معنـي  اي متـأث  هـر گـزاره    يعني. كردها پيوند برقرار مي   نثر يا شعر تعليمي ميان گزاره     
حي، تكميلـي،   بعـد بـود كـه از طريـق عوامـل علّـي، توضـي              گزارة قبل و مؤثر در گزارة     

  . شدندكه براي مخاطب درك آن آسان بودـ به يكديگر پيوسته مي اي ـتمثيلي و نتيجه
كردنـد يـا از كـانون    ها پيوستگي معنايي خود را يا از يكديگر كـسب مـي       اين گزاره 

هـا را بـه     آنيهمبتنـي بـر تـشب     هـاي    كه در اين صورت تـداعي      ي غزل معنايي و گاه عاطف   
  . آوردوجود مي

 موضـوعي  اي برآينـد گـزارة قبلـي در زمينـة    اين حال هر گزارهشايد بتوان گفت در   
. رفـت حـضور مـانعي بـه پـيش مـي     غزل بود و به همين سبب جريـان خـوانش غـزل بـي            

وندد و نه تأملي تا فواصل يبه هم بپطوري كه نه كوششي لازم بود تا خواننده معاني را            به
  : مثلاً به اين غزل سعدي توجه كنيد. كندها را پر گزارهخالي ميان

  يم چـون ابـر در بهـاران       گـر بگذار تـا ب   
  هر کو شراب فرقت روزي چشيده باشـد       
  با سـاربان بگوييـد احـوال آب چـشمم         
  بگذاشــتند مــا را در ديــده آب حــسرت

  مـد نشينان جانم به طاقت آ    اي صبح شب  
  چندين که برشمردم از مـاجراي عـشقت       
  سعدي به روزگاران مهري نشـسته در دل      
  چندت کنم حکايت شرح اين قدر کفايت 

  

  کـز ســنگ نالــه خيــزد روز وداع يــاران   
  داند کـه سـخت باشـد قطـع اميـدواران         
  تا بر شـتر نبنـدد محمـل بـه روز بـاران            

  کـاران گريان چو در قيامت چـشم گنـاه        
  داران ه شام روزاز بس که دير ماندي چون

ــزاران   ــک از ه ــتم الا ي ــدوه دل نگف   ان
  تـوان کـرد الا بـه روزگـاران          بيرون نمي 
  توان گفـت الا بـه غمگـساران         باقي نمي 

  )٨٤: ١٣٨٥سعدي،  (                                     
  

طـور كلـي غـزل     هـاي سـعدي و بـه     اين غزل مثل بسياري از غزل     ،اگر اندكي تأمل كنيم   
كـه مفهـوم   گريزي تـشكيل شـده اسـت    پذير و عقلهاي عقلسي از گزاره  كلاسيك فار 

هـاي  هـاي تـصويري را تـداعي   گـزاره . تـوان دريافـت  آساني مي ثانوي و آشناي آن را به 
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هاي فرهنگي عـادي  هاي بيانگر معني را پشتوانهمبتني بر تشبيه پديد آورده است و گزاره 
هـا عوامـل تكـرار مـضمون،      ايي ميان گـزاره   عامل پيوند معن  . و بسيار آشنا رقم زده است     

  معاني و تـصويرها از ميـان   . تأكيد بر موضوع و عوامل علّي و توضيحي و تكميلي هستند     
ها اخذ شده است تا آنجا كـه در جهـت توقـع و انتظـار        ترينِ تجربه ترين و عمومي  عادي

ي براي درك يا آنكه نيازي به فعاليت ذهنكه آنان بي طوري  به ؛كندمخاطبان حركت مي  
كننـد كـه   ها داشته باشند لذتي سريع و زودگذر را تجربـه مـي      برقراري پيوند ميان گزاره   

جدا از فصاحت و شـيريني  . دهدناشي از پاسخي است كه شعر به توقع و انتظار آنان مي         
هـا و مـضامين   مايـه زبان سعدي و جدا از وزن و قالب آشناي آن، تكرار تـصويرها و بـن      

 اين غزل پس از حداكثر چندبار خواندن چنـان بـراي مخاطبـان          نا و زوديابِ   آش شاعرانة
 غزل سعدي همة. برندچندان لذت نميشود كه ديگر از  خواندن و شنيدن آن    عادي مي 

 كشف چيزي ناپيدا نگذاشته است تا وسوسةزيبايي خود را يكباره آشكار كرده است و   
  . دن واداردكر  به چندبار خواندن و تأملآن خواننده را

ي كه امكانات عصر و سـاختار ذهنـي وي          يهاستيزيشعر حافظ دقيقاً به سبب عادت     
تدريج در ميان گروه  داد توانست پس از سعدي مطرح شود و بهانجام آن را رخصت مي

  .  زيادي از شاعران را به تقليد واداردشتري از مخاطبان جا باز كند و عدةبي
ص سـبكي او برخوردارنـد، ايـن خـلاف      كه از تـشخ هاي حافظ دسته از غزل در آن 

ز آنچـه پيـشتر اشـاره    عادت در شعر حـافظ بيـشتر ا   خلاف. بينيمها را آشكارتر مي عادت
 فقدان انسجام ظاهري ظاهر متباين از هم از نظر معني، هاي بهكردم، در شيوة طرح گزاره 

. گيـرد و ناآشنا صورت ميگريز گريز يا عقلهاي عادتها، و نيز طرح گزاره  ميان گزاره 
 كـه در نثـر و غـزل شـاعران پـيش از او پيونـد       دهـد پيوند نمـي ها را همان عواملي   گزاره

هـا حاصـل   تي كـه از تركيـب گـزاره   هـا و ابيـا   گـزاره ؛د و در نثـر هـم رايـج اسـت        دا مي
هاي متنوعي است  زيرا مبتني بر تداعي، با هم وابستگي دارند   جاي پيوستگي  ، به شوند مي
سبب ذهنيت سرشار از انواع تجارب فرهنگي و ادبي و اجتماعي حـافظ، بـسيار از               بهكه  
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هاي حافظ  ترين غزلبه همين سبب است كه خواننده هنگام خوانش حافظانه        . هم دورند 
كـه غـزل بـراي او     تأمـل كنـد   هـايي   شود تا دربارة يافتن پاسـخ پرسـش       مدام متوقف مي  

هـاي ذهنـي حـافظ و    بـه سـبب اخـتلاف اندوختـه    ها چه بسا كه   اين تأمل  .كندمطرح مي 
اسـخي كـه خواننـده يـا خواننـدگان       و چـه بـسا پ  ،خواننده به پاسخي قطعي منجـر نـشود     

 غزل حافظ نه تنها ،رتيببه اين ت. دختلاف ذهن با هم تفاوت داشته باشسبب ا يابند به  مي
دهـد تـا در   ه مـي كند، بلكه به خواننده اجاز استعدادهاي خود را آشكار نمي    يكباره همة 

 كـشف  ايبخشي به شعر شركت كنـد و هربـار كـه نكتـه            معني  از طريق  فرآيند خلاقيت 
  . كند، لذت هنري پايداري را تجربه كندمي
كنيم براي تبيين آنچه گفتيم، اكنون در غزلي تأمل مي :  

  هــا پيــروي مــذهب رنــدان کــردم      ســال 
  مـن بـه سـرمنزل عنقـا نـه بـه خـود بـردم راه        

ــ از خــلاف ــن آم ــه م ــام ك ــب ك ــادت بطل   د ع
ــايه ــنج روان  س ــن اي گ ــشم فک ــر دل ري   اي ب

  توبــه کــردم کــه نبوســم لــب ســاقي و کنــون
  نقش مستوري و مستي نه به دست من و توسـت       

  رم از لطـــف ازل جنـــت فـــردوس طمـــعدا
  پيرانــه ســرم صــحبت يوســف بنواخــتکــه اين

ــلامت صــبح ــزي و س ــافظ  خي ــون ح ــي چ   طلب
  گــر بــه ديــوان غــزل صدرنــشينم چــه عجــب

 

  تا به فتـوي خـرد حـرص بـه زنـدان کـردم               
ــا مــرغ ســليمان کــردم    قطــع ايــن مرحلــه ب
  كــسب جمعيــت از آن زلــف پريــشان كــردم

  کـردم  که من اين خانه به سوداي تـو ويـران  
   لب که چـرا گـوش بـه نـادان کـردم      گزم  مي
ــردم  آن ــن آن ک ــت بک ــلطان ازل گف ــه س   چ

  چــه دربــاني ميخانـــه فــراوان کـــردم   گر
 ـست کـه در کل   ا اجر صبري     احـزان کـردم  ةب

  چــه کــردم همــه از دولــت قــرآن کــردم هر
ــال ــردم   س ــوان ک ــاحب دي ــدگي ص ــا بن   ه

 

عـادت معنـايي مواجـه       شود، از همـان بيـت آغـاز بـا يـك خـلاف             كه ديده مي    چنان
   مذهب رندان چيست؟:شويم مي

بار معنايي رندان مفاهيمي چون فسق و فجـور و شـرابخواري و عـدم مراعـاتِ امـور              
هـا از  كند، حافظِ قرآن را چه كار با رندان و مذهب رندان كه سـال    يشرعي را تداعي م   

د تـا مخاطـب را از   ده ـ علّـت مـصراع اول را توضـيح نمـي    راع دوم مص!؟آن پيروي كند 
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آيا پيروي از مذهب رندان . افزايد بلكه در نگاه اول بر حيرت او مي     ،حيرت بيرون آورد  
خرد حافظ حرص را به زندان كند؟ آيا شود تا آنجا كه به فتواي      سبب پرورش خرد مي   

  توان حرص را به زندان كرد؟بدون پيروي مذهب رندان نمي
انگيـزد كـه نتيجـة برخـورد خواننـده بـا       هايي برمياز همان آغاز، غزل حافظ پرسش    

تـوان  طور طبيعـي مـصداقي بـراي آن نمـي     عادت است كه به هايي ناآشنا و خلاف  گزاره
پـذير   عقـل وپذير   و نه توضيح، معنايي عادت،ه تفسير و تأويل    مگر آنكه از را    ،پيدا كرد 

  . براي آن پيدا كنيم
دهـد و هـيچ عامـل    شده در بيت اول را پاسـخ نمـي    هاي طرح بيت بعد نه تنها پرسش    

كنـد، بلكـه   اي از نوع عوامل آشنا، پيوندي ميان آن با بيـت اول برقـرار نمـي             پيونددهنده
   عطار ادعا الطيرمنطقدر بيت دوم حافظ با اشاره به . گيزدان اي برميهاي تازهخود پرسش

. مرغ داستان عطار به ياري هدهد يا مرغ سـليمان بـه عنقـا رسـيده اسـت           مثل سي  كندمي
امـا  . كنـيم تأويـل  توانيم بيت را به وصول حافظ به حقيقت به كمك پير يا راهنمـايي      مي

عنـوان خبـري از    يـن بيـت را بـه   ابيت دوم چرا براي حافظ تداعي شده است؟ آيا حافظ        
حافظ كه شود كه پير   گويد؟ در اين صورت اين سؤال مطرح مي        سلوك خود مي   نتيجة

منزل عنقا هدايت كرده است؟ حـافظ غيـر از پيـر مغـان كـه از      بوده است كه او را به سر   
بارد، ديگـر شـيخان و پيـران را در عـالم شـعر خـود       اعتنايي به اسلام مي  نامش كفر و بي   

سـتيزي و    تعـصّب كه مظهـر      ـ  پس آيا همين پير مغان    . خواندهل و گمراه و رياكار مي     جا
 راهنماي او بوده است؟ مذهب رندان پيرش هم لابد بايـد پيـر   ـ  استتساهل در كار دين  

. نامـسلمان اسـت   ،آيـد  كه از نامش برمـي  چنان  ،همخورد و مغان باشد كه هم شراب مي    
 از مـذهب رنـدان بـه يـاري پيـر مغـان و سـفر مرغـان            پس آيا حافظ ميـان پيـروي خـود        

بينـد و بـه سـبب همـين        به راهنمايي هدهد براي رسيدن به سيمرغ شباهتي مي         الطير منطق
ايـن  «كنـد؟ در ايـن صـورت آيـا قطـع      شباهت است كه بيت اول بيت دوم را تداعي مي    

 ي ميـان خلـق  نام  و خوشو مال دنياپرستي و حرص جاه    به معني گذشتن از عقبة    » مرحله
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يك به نوعي به دنيا وابستگي دارند و همين وابستگي سـبب   هرالطيرمنطقنيست؟ مرغان  
هـاي  كننده حرصهاي متعددِ اقناعشود هدهد آنان را راهنمايي كند و از طريق تمثيل  مي

غ كوشـش   بـه سـيمر  هـا بـراي رسـيدن    قطع وادينيوي را در دل آنان سرد كند تا براي    د
اند و نه به فكـر  آوري مال رندان نيز همين است كه نه در فكر جمع       ة برجست صفت. كنند

 و به همين سبب هم كذب و ريـا و تزويـر كـه در نهايـت جـز بـراي        آوردن جاه   دست  به
 بهـشت و  آنـان در انديـشة  . يابدنان راه نمينيست به ساحت آو احترام  كسب مال و جاه     

 ين خلـق افتنـد و عبوديـت را دسـتماية    پوسـت يات اخروي نيز نيستند تا با امر و نهي در   تمنّ
 ــ. فريـب خلــق كننـد   دارنمايــانِ دان كـردن و پيــروي از راه ديـن  در پيــروي از مـذهب رن

مـداران در عـصر حـافظ     فروش از هر دست نكردن، اين پيام هم نهفته است كه دين    دين
رنـدان  اند كه پيروي از مـذهب  چنان غرق دنياپرستي و به تبع آن تظاهر و رياكاري شده 

در چنين شرايطي است كه پير مغانِ شرابخواره اما دور از  . بر پيروي از آنان ترجيح دارد     
فسير اين شعر پـايِ   ت،بدين ترتيب ١. شيخان و پيران عصر برتري دارد    بر همة ريا و تظاهر    

از . كـشد  عصر حافظ است نيز به ميان ميمتني شعر را كه كل ديوان و جامعة       بافتار برون 
 حـرصِ   حرص است و غلبـه بـر      ها و مفاسد  ها و دروغ  ام رياكاري حافظ منشأ تم  نظرگاه  

الطيـر را هـم از   او داسـتان منطـق  . كنـد  وصول به حق مـي نفس است كه انسان را شايستة   
كند و به همين سبب است كه از پيروي مذهب رنـدان كـردن و           همين نظرگاه تفسير مي   

شـود، امـا   الطير براي او تداعي مـي   ن منطق فتواي عقل به زندان كردن، داستا       حرص را به  
نيروي محركة اين تداعي تشابه ميـان پيـروي مـذهب رنـدان و جـستجوي مرغـان بـراي                  

 و الطيـر منطـق ، بلكه پيروي مذهب رندان و تأويل حـافظ از داسـتان     ديدار سيمرغ نيست  
 .پيوندزدن آن با فرونشاندن حرص است كه گويي شـرط وصـول بـه سـرمنزل عنقاسـت        

ن بيت اول و بيت دوم در ذهن حافظ راهي طولاني طي شده است، اما حافظ اين راه        ميا
، بيـت اول  در واقـع .  آن را گفتـه اسـت  ه را حذف كرده است و حاصل و نتيجـة      يا فاصل 

. كنـد داردـ تداعي مـي اشراف كه به ميراث ادبي و فرهنگي   ـ  بيت دوم را در ذهن حافظ     
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 كنـد اي طـي مـي  را در لحظـه آن ذهنـي آمـاده    اما شأن حدوث و علت اين تـداعي كـه           
شود تا هم مجال تأمل براي خواننده تحقق پيدا كند و هم از طريق اين فاصـله        حذف مي 

عادت مواجه شود و براساس اينكـه در مقابـل يـك     خواننده يا شنونده با موقعيتي خلاف    
  .  شعر استترين خصيصة راز قرار گرفته است جو ذهني مقدسي را تجربه كند كه مهم

  . بينيمظاهر عدم پيوند را ميان بيت دوم و سوم نيز مي همين فاصله و به
» ...اي بر دل ريشم فكن اي گنج روان سايه « بعد از بيت دوم، بيت،در حافظ قزويني

  : بيتاين آمده است اما در حافظ خانلري، سايه و نيساري 
  آمد عادت بطلب كام كه من از خلاف

  

  آن زلف پريشان كردمكسب جمعيت از   
  

ها جايي آن د، جابهنكنهاي دور در يك غزل حضور پيدا مي تداعيوقتي ابيات در نتيجة 
كند، اما همين شـكل غالـب را كـه بپـذيريم، بـاز همـان عـدم              چندان اشكالي ايجاد نمي   

اگـر در دو بيـت اول   . گريز راعادتگريز يا عقل هايبينيم و گزاره ارتباط ظاهري را مي   
 بيـان   رايگفـت، در بيـت سـوم فكـر يـا نظـر       حال و وضع خود مي   افظ سخني دربارة  ح

  . جاي ديگر غزل هم طرح شودتوانست در هركند كه مي مي
و ! آمد عادت كـام طلـب كـن        شود از خلاف  در مصراع اول به مخاطب سفارش مي      

ل دهـد، امـا ايـن دلي ـ    خـود ارجـاع مـي   م دليل صحت اين سفارش را به تجربة   مصراع دو 
دليلي بر صحت حكـم مـصراع   تواند  ستيز است و نميتجربي در معني ظاهري خود عقل   

 مـصراع  توان از زلف پريشان كسب جمعيـت كـرد؟ آيـا منظـور از     چگونه مي:اول باشد 
ب و  وصال معشوق براي مـن حاصـل    از معشوق يا قر،دوم اين است كه كسب جمعيت 

 كـل   از طريـق ذكـر جـزء و ارادة     جـاز مرسـل    كه در اين صورت زلف پريـشان را م         شد
  كسب جمعيت از معشوق يـا ،يم؟ در اين صورت  ا  هگرفته و آن را تأويل به معشوق كرد       

حكم مصراع اول باشد؟ آيا ست كه دليل صحت آمد عادتي ا لافحضور معشوق چه خ
منزل عنقـا  ت اول تداعي كرده است؟ اگر به سر   آمد عادت را بي     يافتن از خلاف   فكر كام 

آمد عادت نيست؟ ظـاهراً    راه پيروي مذهب رندان محقق شود، آيا اين خلاف  رسيدن از 
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ادعـاي غالـب آن   . توان حدوث چنين فكري را در ذهن حافظ توجيـه كـرد   جز اين نمي  
اما حافظ درست خـلاف آن را  . توان رسيداست كه از راه طريقت يا شريعت به كام مي   

تـوان  يـت قبـل مـي    و پيوندش را با دو ب شأن حضور اين فكر ،به اين ترتيب  . كندادعا مي 
بـودن ايـن ادعـا كـه      يت سوم با مصراعِ اول و نيز عجيب   مصراع دومِ ب   دريافت، اما رابطة  

  منزل عنقـا رسـيده باشـد، همچنـان مـبهم بـاقي          ظ از راه پيروي مذهب رندان بـه سـر         حاف
  . ماندمي

رقـه يـا    عرفـاني اسـت در مقابـل اصـطلاح تف        يشود فكر كرد جمعيـت اصـطلاح      مي
 شود كه من جمعيت را از تفرقه بـه  مصراع اين مي   مفهوم كلي  ،در اين صورت  . پريشاني

توانـد  در صورت صحت چنين معنايي در فرهنگ عرفاني، اين حكـم مـي  . دست آوردم   
 مـصراع دوم در  ،در واقـع . هم با مصراع اول تداعي شود و هم دليلي بر صحت آن باشد    

انگيـزِ  كه حدوث آن تنها مرهونِ حضورِ ذهن شـگفت   يك تداعي است     هم نتيجة اينجا  
وان ت ـجريان خلاقيت را مـي    . هاي ادبي و عرفاني ذهن اوست     حافظ و سرشاري اندوخته   

 بيت سوم بيان شـده پديـد    فكري را كه در مصراع اولچنين تصور كرد كه دو بيت اول   
تناسـب بـاطني و   دهـد و  آمد عادت قـرار مـي     يابي را در ارتباط با خلاف     و كام آورد    مي

كنـد و   جمع و تفرقه را تـداعي مـي  ن دو كلمه، تناسب و تقابل دو كلمة       تقابل ظاهري اي  
تفرقـه و پريـشاني مربـوط بـه      . گيـرد مصراع دوم با واژگان جمعيت و پريشاني شكل مي        

شود و جمـع بـه چيزهـايي مربـوط     هوشياري و چيزهايي است كه به بنده نسبت داده مي        
 تفرقـه حـال انـسان اسـت در جهـان        ،عبـارت ديگـر     به. شودسلب مي شود كه از بنده     مي

كنـد و جمـع بـه    ا ايجاب مـي كثرت و حضور افعال بشري كه كسب وظايف عبوديت ر        
  . شدن استي جهان و افعال و احوال بشري رهاسرمنزل عنقا رسيدن و از پريشان معني به
جملـه معنـي آن   و «: ده اسـت  جمع و تفرقـه آم ـ      پس از بحثي دربارة    شرح تعرف در  

 هـم چنـدان تفـرق افتـد از     ، حـق را جمع افتـد بـه مـشاهدة   ) بنده( او  است هم چندان كه   
 خلـق  اشد نه براي خلـق و نفـس هـم از جملـة         خلق تا جنبش او همه براي حق ب        مشاهدة
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 علاوه بـر  .)٣٩٨: ١٣٤٩كلاباذي،  ( بايد نخست اين تفرقه ميان او و ميان نفس افتد          .است
  . ه كردم، انجام وظايف عبوديت مشروط به تفرقه استكه اشار اين، چنان

آيا منظور از زلف پريشان همان عالم كثرت به تأويـل شـيخ محمـود شبـستري و بـه                   
كردن بـه   اش قطع همت از خلق و معطوفمقدمهشرح لاهيجي است كه كسبِ جمعيت  

 را  حـافظ خـود    .) به بعـد   ٤٦٤: ١٣٧١؛ نيز لاهيجي،    ٧٢-٧١: ١٣٦١شبستري،   (حق است؟ 
آن كـس كـه از   . چه رنگ تعلق پذيرد آزاد باشد     داند كه از هر   غلام همت آن كس مي    

رنگ تعلق آزاد است رند است و رندي كه بـه جمعيـت و سـرمنزل عنقـا رسـيده اسـت            
ه نمـادش  ك ـدسـت آورده اسـت    بـه حافظ است و حافظ اين جمعيت را در همين جهان       

كـسب  «سـتيز   سـتيز و عـادت     عقـل  رة، گزا بنابراين. حق است يعني  زلف پريشان معشوق    
هـاي عرفـاني ذهـن    ، از طريق تأويلي مبتنـي بـر اندوختـه   »جمعيت از زلف پريشان كردن  

در . كندشود و در بافتاري عرفاني مصداق پيدا ميپذير مي اي عقل حافظ تبديل به گزاره   
شود و هم با معنـي دو   هم شاهدي فرهنگي بر صحت حكم مصراع اول مي ،اين صورت 

هـاي  بيت بعد دوباره همين عدم پيوند ظاهري را بـا بيـت  . كندت قبل وابستگي پيدا مي    بي
  : نمايدقبل مي
  اي بر دل ريشم فكن اي گنج روانسايه

  

  كه من اين خانه به سوداي تو ويران كردم  
  

مصداق ندارد و  افكندن اوگنج روان و تقاضاي سايه بر دل ريش به در اين بيت خطاب     
توان معنـي   نمي،ام اولية زبان در نظ،كردن خانة دل را به اميد گنج روان    رانطور وي   همين
هاي ذهني خود جـستجو كنـد تـا مفهـومي نـه در       خواننده مجبور است در اندوخته  .كرد

هاي ادبي و فرهنگي ذهن خـود بـراي آن   پذير در حوزة اندوخته  عين بلكه مفهومي عقل   
شـد جـستجو    ها را در عين مي    كه مصداق آن  هاي شعر سعدي    برخلاف گزاره . پيدا كند 

هـاي معرفتـي ذهـن پيـدا      توان در اندوختههاي اين شعر حافظ را مي  كرد، مصداق گزاره  
 يـا تبـاين   تشابه يا تجاورهايي از نوع  تداعي مبتني بر   خيلي ذهن حافظ ها در   تداعي. كرد

. حساس اوسـت  بلكه مبتني بر وسعت معارف ذهني و ناشي از حضور ذهن بسيار   ،نيست
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 از هـستي  ،بهاسـت  كه همچون گنجي گـران ،توان حق شمرد كه هستيگنج روان را مي  
 حـق واحـد   ،به قول ابن عربي. شودگيرد و در كل عالم هستي منتشر مي         او سرچشمه مي  

: ، الجزءالثـاني  ٨٣: ؛ الجزءالاول ٦٢،  ٥٨،  ٣٥-٢٤: ١٣٦٦عربي،    ابن (همان خلق كثير است   
لـق را خلـق   سي مشهور در عرفان همان گـنج مخفـي اسـت كـه خ    بر حديث قد و بنا )٦٥

 پس اگر گنج روان را بـه حـق تأويـل    .)٢٩: ١٣٤٧فروزانفر،  (كرده است تا آشكار شود      
 دل او كـه از عـشق او ريـش و ويـران اسـت سـايه       خواهد بر خانـة حافظ از او مي   كنيم،  
صفات بشري است فرود خدا در دلي كه آباد از اميال و تعلقات دنيوي و حضور          . افكند

صـفات بـشريت اسـت    شدن  شدن به قول غزالي خراب خراب. افكند  آيد و سايه نمي   نمي
اين صفات كه آبادان است خراب شود تا آنكـه ناپيداسـت در   « كه  كه اصول دين است   

   .)٤٨٥: ١٣٦١غزالي،  (»گوهر آدمي پيدا آيد و آبادان شود
 چـون يـافتن   ،ن تفسير تاحدي روشن است  ارتباط بين اين بيت و بيت قبل در پرتو اي         

كردن دل از تعلقات   يعني ويران  ؛جمعيت خود به معني رهاشدن از صفات بشريت است        
 است كه وقتـي حـافظ   ماند ايندنيوي تا جاي گنج روان يا حق شود؛ اما پرسشي كه مي     

اهـد  خو ديگر چرا از عنقا يا گنج روان يا حق مـي ،منزل عنقا رسيده استگويد به سر مي
  اي بر دل ريش او بيفكند؟سايه

رسد اين مطلب ناشي از تداعي موضوعي باشد كه انگيـزة آن همـان بيـت       به نظر مي  
نـشيني بـا    در هـم ،طوركه قبلاً گفتيم  عنقا همانكلمة. دوم يعني رسيدن به منزل عنقاست    

الطيـر  لـۀ رسـا  عنقـاي  ،اما در عين حـال  . كند و سيمرغ را    را تداعي مي   الطير منطق هدهد،
 .كندغزالي را هم تداعي مي

د آن را به فارسي ترجمـه  محمد غزالي ـ كه برادرش شيخ احم   امامالطيرلۀرسامرغان 
كننـد كـه در   ود عنقا آغـاز مـي  ـ سفري پرمخاطره را براي رسيدن به ملك خ     كرده است 

را رسند و خبر آنـان   وقتي گروهي اندك از آنان به درگاه مي       .  مغرب مقيم است   جزيرة
گوينـد كـه   گويد بپرسند كه مقصودشان چيست؟ آنـان مـي        رسانند، مي به ملك عنقا مي   
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 ،ايدرنج بيهوده برده: دهنداز طرف عنقا به آنان پاسخ مي. ايم تا عنقا پادشاه ما باشدآمده
. ما را به خدمت و طاعت شما احتياج نيـست      . ما پادشاهيم چه شما بخواهيد چه نخواهيد      

 يأس بـر ايـشان   شوند و چوناين خبر مأيوس و نااميد و غرق حيرت ميمرغان از شنيدن    
هـا   بـه آن شـتابد و  مـي لطف و عنايت شـاهانه بـه تـدارك حـال ايـشان         كند  غلبه پيدا مي  

نوميد مشويد، اگر كمال استغنا و عزت ملك موجب رد است، جمال كـرم،          «: گويند  مي
 مـا  قـدر معرفـت   خـود را از      عجـز  كنـد، چـون شـما انـدازة       حت و قبول مي   اقتضاي سما 

لايق كرم ماست كه شما را در خانة كرم و نعم خود پناه دهيم كه اين جايگاه            شناختيد،  
   .)٢٠ :١٣٥٥غزالي،  (»درگاه نيازمندان و قرارگاه مسكينان است

منزل عنقـا رسـيدم خـود را درسـت در موقعيـت مرغـان       گويد به سـر   حافظ وقتي مي  
اي بـر دل ريـش او افكنـد،          او بـراي آنكـه گـنج روان سـايه          تقاضاي. بيند مي الطيرلۀرسا

اظهار عجزي است تا لطف حق را شامل او كند و نيز اقرار است به اينكه كوشش بنده و 
  . رسدخواست و عنايت خدا به جايي نميعبوديت او بي

 چنـين  الطيـر لـۀ رساـ در داستان  فقيه و متكلم اشعري است    كه ـ   غزالي محمدابوحامد  
در فرجـام كـار آنـان       نقـشي    ،طاعـت  نمايد كه جهد و كوشش مرغان در خـدمت و         مي

پس اگر كار به عنايت و لطف است، معلـوم  . آيدندارد؛ كار با عنايت و لطف حق برمي   
جاسـت كـه     در همـين   ٢.طلبي رند برتـر باشـد     طلبي شيخ و زاهد از ملامت     نيست سلامت 

ي به امر يا سفارش شيخ در زمان گذشته، كردن از بوسيدن لب ساق انديشد توبهحافظ مي 
 پـس   اقتضاي عمل نيـست،    كار به كه عاقبت   داند  اگر شيخ نمي  . كار نادرستي بوده است   

 يعني زماني كه هنوز حافظ ،كردن به سخنِ شيخ نادان در گذشته  گوشپس .نادان است
   :پيروي مذهب رندان نكرده بود، ماية ندامت امروز اوست

  م لب ساقي و كنونتوبه كردم كه نبوس
  

  گزم لب كه چرا گوش به نادان كردممي  
  

اي در گذشـته دارد و  حافظ در تأييد سخني كه دلالت بر پشيماني امـروز او از توبـه            
 متوسل به نظريـة جبـر   ، مثل موارد متعدد ديگر ،ايرادي كه ممكن است بر او گرفته شود       
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رچه از روي مصلحت خـويش   اگ،شود كه شيوخ عصر هم آن را قبول دارند      اشعري مي 
سـخن  . كنند تا بتوانند بر ديگران عيب بگيرند و به آنان امر و نهـي كننـد  آن را پنهان مي   

دهد تا از رياي شيخ بـه كنايـه سـخن گويـد نـه آنكـه          دست حافظ مي    اي به اشعري بهانه 
دهـد مجـازي   آنچه حافظ به خود نسبت مي. خواري كند واقعاً آن را دستماية فسق و مي      

  :شودفروشان عصر ميها متوجه دينحقيقت آن ايرادي است كه از آن نسبت. ستا
  نقش مستوري و مستي نه به دست من و توست 

  

  آنچه استاد ازل گفت بكن آن كردم  
  

 تا حداقل ظاهر سخنان خود را در پيروي از مذهب رندان ،اين فكر كه بهانة حافظ است 
يـابيم كـه چـرا حـافظ      با اين بيت درمـي ٣.دارد در سراسر ديوان حافظ طنين ،توجيه كند 

پيروي از مذهب رندان بعيد است كـه عملـي      . كندپيروي از مذهب رندان را آشكار مي      
باشد كه حافظ قرآن در شرايط سياسي و اجتماعي عصر خويش واقعاً به آن دسـت زده       

رانـة  طلبـي رياكا  جـويي شـاعرانه در برابـر سـلامت        باشد، اما گفتنش كـه نـوعي ملامـت        
در وراي ظاهر   . اي رندانه با تزوير و رياي دنياداران است       دينمداران عصر اوست، مبارزه   

آيـا بـه   . گيـرد  سخنان حافظ نيتي خير نهفته است كه از وجداني الهي و حساس مايه مـي      
  همين سبب است كه حافظ همواره به الطاف حق اميدوار است؟

  دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع
  

  اني ميخانه فراوان كردمگرچه درب  
  

است در  ) ممدوح/ حق/ معشوق(موضوع بيت بعدي برخورداري از صحبت يوسف        
اين بيت از يـك طـرف بـا    . دانددورة پيري كه حافظ آن را اجر صبر در كلبة احزان مي       

اري از صحبت يوسـف مـشابه    برخورد. بيت دوم ارتباط دارد و معنايي همسو با آن دارد         
 در واقع صبر بـر درد   صبر در كلبة احزان،از طرف ديگر . ا رسيدن است  منزل عنق سر ا به ب

. شـود  يب شـاعر مـي   پيروي مذهب رنـدان نـص   در نتيجة  و رنج ناشي از ملامتي است كه      
. داند كه مظهـر زيبـايي اسـت    خود را برخوردار از نوازش يوسف مي      حافظ در اين بيت   

ي آسـماني؟ در ايـن غـزل      يـا محبـوب   آيا اين يوسف معشوق يـا ممـدوحي زمينـي اسـت             
ئـل   صاحب ديوان بار معنايي مثبتي قاي واژگان عنقا، زلف پريشان، يوسف وتوان برا  مي
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هـا نيـز   كـه هركـدام از آن    همچنـان ،ها باشـد  تواند نمايندة هركدام از آن  يوسف مي . شد
  . تواند جانشين بقيه باشد مي

شـده     تمـام »فـردوس طمـع  دارم از لطـف ازل جنـت   « ا بيتِرسد غزل ب  اما به نظر مي   
دو بيت آخر در واقع تمهيدي است بـراي تـشكر از ممـدوح كـه صـاحب ديـوان              . است

شود كه نـام يوسـف و    مي است و كمك و دستگيري او از حافظ در دوران پيري سبب           
 حال خـود بـا    حافظ تداعي شود و از طريق مقايسة يعقوب در فراق او براي  صبر و گرية  

  . را با يوسف مطرح كندصاحب ديوان حال يعقوب 
مانند بيت تخلص در قصيده است كه زمينة ورود » ...اينكه پيرانه سرم  «: در واقع بيتِ  

آورد و ابيات قبل از آن حكم تغزلي را دارد كه با بيت قبل    به مدح ممدوح را فراهم مي     
  . رسداز تخلص به پايان مي

نمـايي ظـاهر   رغم گسستهليتوان ملاحظه كرد كه ابيات اين غزل ع        مي ،بدين ترتيب 
اهر  ظ،از يك طرف: عادتي ديگر است  و اين خلاف٤ به يكديگر دارند يوابستگي عميق 

عـادت   ظـاهر بـراي آن خـلاف   .  بـاطن آن  ،طرف ديگر نمايد و از    عادت مي  غزل خلاف 
 پيوسـته  نمايد كـه  عادت مي نمايد و باطن براي آن خلافته و پراكنده مي گسس است كه 

كـردن وضـع غـزل فارسـيِ پـيش از            اين خود درست وارونه   . اهر است ف ظ است و خلا  
  . حافظ است

كـه غـرق    عـالم بيـرون  ـ  حقيقـتِ  شـده از   تهـي هـاي   ارزش همة،در عالم شعر حافظ
  . وارونه شده است ـ  و ريا و دروغ و دنياپرستي استسالوس

ب هاي معنوي و فرهنگي جامعه دستماية رياكاري و فريب خلـق و كـس           وقتي ارزش 
 اسـت كـه    ايهـا، انتقـاد از جامعـه   شود، سخن از مقبوليت ضدارزش    مال و جاه و نام مي     

هاسـت  عالم شعر حافظ عالم مقبوليتِ ضدارزش     . ناپذير شده است   زندگي در آن تحمل   
المي اسـت كـه در بيـرون     وارونـة ع ـ اين عـالم .  براي فريب و ريا نيست  كه در آن جايي   
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حقيقـت  ازكنـد تـا   برابر عالم واقعي بيرون قد علم مـي  عالمي خيالي كه در      جريان دارد؛ 
  . آن را برملا كندشدگيِ تهي

  
   نوشت پي

  گر چه رندي و خرابي گنه ماست ولـي        . ١
ــشدار    ــيخ و ه ــو اي ش ــدان مگ ــد رن   ب

  اي نبرد روز بازخواسـت رسم كه صرفه ت. ٢
  مرا به رندي و عشق آن فضول عيب كند. ٣

  

  ريداعاشقي گفت كه تو بنده بـر آن مـي           
ــه داري  ــدايي كينـ ــر خـ ــا مهـ   كـــه بـ
  نـــان حـــلال شـــيخ زآب حـــرام مـــا
  كه اعتراض بـر اسـرار علـم غيـب كنـد           

  

، عقيده به پيوند بـاطني  »اين تفسيرها خود دليل عدم پيوند ابيات غزل است«اند با گفتن اينكه     بعضي خيال كرده  . ٤
ان را از تفسير و برقراري پيوند ميان ابيـات ـ   ها عجز آناما پيداست كه اين حرف. اندابيات را خيلي آسان رد كرده

  .كندهايي بسيار در طول زمان است ـ پنهان نميكه مستلزم كسب توانايي
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